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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 (1) سجّاد ی معارف امامهایی از گنجینهتحفه

، بیهت اههل  هر مناسبت در رابطهه بها   درکه معمولاً  ،ولقُالعُفُحَحدیث را از کتاب تُ چندامروز 

 .خهوانم برایتهان مهی   از رونهها را  آ ختصهار بهه ا  و انتخاب کهرد   ،خوانممیرا از روی آن  چند روایت

 آن نوعی پیوند ولایت ما با یمنزلهاحادیث به این های عمیق و لطیف نهفته درآموزه طرح امیدوار 

 پذیرفته شود. نزد آن بزرگوار  ،حضرت

 است: روایت این ،نقل شده ولقُالعُتُحَفُدر کتاب  اداهی که از اما  سجّکوت فرمایشات آن یکی از

وا نِعْمَةَ اللهِ اِذا قرََاَ ه ـٰ بْنُ الحُْسَيِْ  كانَ علَِی » حْ ذِهِ الْآيةََ "وَ اِنْ تعَُدی وُاه " يوَُاُ  ب ُ ْْ یِ اَ   ت حُْْ عَـ   دٍ مِـنْ حَـ نَ مَنْ لمَْ يََْ

ْْ یِ اَحَدٍ مِنْ مَعْرفِةَِ اِدْراكِهِ اَ  تَّ المَْعْرفِةََ اِ   مَعْرفِةَِ نِعَمِهِ  عَ هُ  تكْثَََ مِنَ العِْلِْْ بَِِ بِِلتَّوْوِيِر عَنْ مَعْرفِتَِه  كَما لمَْ يََْ ّـَ ََرَ ن عَـََّّ وَ   يدُْرِكُـهُ فكََـ

َّْ مَعْرفِةََ العْ َْ مَعْرفِتَهَُمْ بِِلتَّ  رِفِيَ بِِلتَّوْوِيِر عَنْ مَعْرفَِ جَ َْراً كَماتِهِ فجََعَ َْ وْوِيِر شُ عَ ََ   ] ًً عِْـْماً  ]علََِْ ُمْ  ت يدُْرِكُانهَُ اِيمـ  عِلَْْ العْ لِمِيَ اَنََّّ
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َّهُ قدَی وُبْعِ العِْح ی امها   شهیوه  عهو و دَ ،روش ،بهه ایهن روایهت   ابن 1«لَِ ذٰ   يَُـ وِوُونَ فـَا  دِ[]قدَْرُ وُبْعِ العِْح دِ مِنهُْ اَن

وُاه » یشریفه یهاین بود که هرگاه آی ادسجّ وا نِعْمَةَ اِلله  ت حُْْ های الهی اگر بخواهید نعمت «اِنْ تعَُدی

 :فرمودنهد می؛ کردندتلاوت می و خواندندرا می ؛نیستید  نهاقادر به شمارش آ ،بیاوریدشماره دررا به

حْ  نَ » ْْ یِ اَ »خدایی که ه است پاک و منزّ «مَنْ  ب ُ عَ بهه  « بِِلتَّوْوِيِر عَنْ مَعْرفِتَِهـ  تَّ المَْعْرفِةََ اِ   مَعْرفِةَِ نِعَمِهِ   دٍ مِنْ حَ لمَْ يََْ

ن معرفهت برسهند کهه    آکه بهه   ،حدهمین  در جز ،های خود را نداداحدی معرفت و شناخت نعمت

 ایهن ن است که بهه  آبه نعم الهی اوج معرفت انسان نسبت .های الهی نیستندقادر به شناخت نعمت

ْْ یِ » .ناتوان اسهت های الهی حقیقت پی ببرد که در پی بردن به حقیقت و عظمت نعمت عَـ كَـما لـَمْ يََْ

َّهُ  ت يدُْرِكُهُ  ن به احدی معرفهت ادراک خهود   متعال خدایگونه که همان «اَحَدٍ مِنْ مَعْرفِةَِ اِدْراكِهِ اكَْثَََ مِنَ العِْلِْْ بَِِ

از ادراک الههی و شهناخت   توانهد خهدا را ادراک کنهد و    ای که بشر بفهمد نمیمگر به اندازه ،را نداد

کهه   گونهه تواند خهدا را آن برد نمین است که انسان پی میآالله اوج معرفت .عاجز استواقعی خدا 

پیشهگاه الههی    بهه کهه  اسهت   اکهر  رسول بهمنسوب همان عبارت .شناسدب ،ستاو یهایستش

ی دوههر   .تو را بشناسم و بسهتایم  ،گونه که تو هستیمن عاجز  از اینکه آن !خدایا :دندارعرضه می

-به معرفهت تهو آن  نه  و جا بیاور به ،که سزاوار توست گونهعبادت تو را آن توانممینه  ، یعنیاینها

-رسول ،تاریخ آفرینشترین مخلوق بدترین و عاعارف را ،کنممیدست پیدا  ،که سزاوار توست گونه
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 سپس .کنندبیان می همان حقیقت را اداینجا هم اما  سجّ 2د.ندارخدا عرضه می به ،اکر 

َّْ مَعْرفِةََ العْ رِفِيَ بِِلتَّوْوِيِر عَـنْ مَعْرفِتَِـهِ »: حضرت فرمودند ََرَ عَََّّ وَ جَ از  ،ر کهرد تشهکّ  وجهلّ و خهدای عهزّ   «فكََ

سهت  اوی کهه شایسهته   گونهه د خدا را آنکه قادر نیستن ،اندمعرفت رسیده یناکه به معرفت کسانی

َْراً » .قدردانی کهرد  ور همین تشکّ از متعالخدای .بشناسند َْ مَعْـرفِتَهَُمْ بِِلتَّوْوِـيِر شُـ همهین  خهدا  و  «فجََعَـ

همهین کهه    ؛ههای خهدا را بشناسهند   ی نعمهت که قادر نیستند همه ،ها پیدا کردندنکه آ را معرفتی

 ؛پهذیرفت  از آنهها  هها نعمهت آن ی شکر منزلهبه ؛عاجزیمما از شناخت نعمت های تو  !خدایا :گفتند

 مِ عَ ن ِ ال  رُ کْ شُ » :گرددبرمیبه معرفت نعمت شکر  حقیقتعرض کردیم که  خدمتتان در بحث شکر چون

ههم  و  بزرگهی نعمهت  و قهدر   ،درک عظمتهم  ؛ یعنیهاستدرک نعمت ،هاشکر نعمت «مِ عَ ن ِ ال ـ کُ رْ دَ 

متعهال  خدای .«عِمِ مُـنْ کُ الْ دَرْ عِمِ مُنْ رُ الْ شُکْ  وَ  کُ الن ِعَمِ رُ الن ِعَمِ دَرْ شُکْ »آن:  یهبزرگی دهند قدر و ،درک عظمت

ا را بشناسهیم و  نهه تر از آن است که ما بتهوانیم آ های تو عظیمخدایا نعمتکه ها را نآهمین اعتراف 

ًً »ا قبول کرد. نهشکرگذاری آ یهمنزلبه ،شماره درآوریمبه ُـمْ  ت يدُْرِكُانـَهُ اِيمـ  [ عِـلَْْ العْـ لِمِيَ اَنََّّ َْ ]علََِْ عَ ََ  «كَما 

-که نمهی  ،رسیدند آنکه عالمان به آگاهی و علمی را  ،همین پی بردنمتعال گونه که خدایهمان

َّهُ قدَی وُبْعِ العِْحـ عِْمْاً » .پذیرفتن عالمان آایمان از  یمنزلهبه ،خدا را درک کنند و بشناسند توانند  دِ مِنهُْ اَن

  .دانسهت را مهی  خود وسع بندگان یاندازه قدر و خداخاطر اینکه به« لَِ ذٰ  يَُـ وِوُونَ  فـَا  دِ[]قدَْرُ وُبْعِ العِْح

بیشتر از  هایشمتن است که معرفتش در ظرف وجودی بشر بگنجد و نعآتر از عظیمدانست میاو 

                                                            

عْرِفتَِكَ  حَقَّ    كَ عَرَفْن  م وَ    دَتِكَ عِح حَقَّ   كَ عَحَدًْ  م» .1  طیّب، و 53 ص الزّهد، سعید،بنحسین اهوازی،کوفی و 14 ص ،88 ج بحار، مجلسی، :.« مَ
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وجهودی و ظهرف    توانند از حهدّ نمی مخلوق .ا در ظرف وجودی مخلوق بگنجدنهکه شناخت آ ندآن

خدا چون  .فراتر از وجود و قدرت درک مخلوق است ،م الهینعَمُ ،ن فراتر بروند و خدااادراک خودش

تو های ی نعمتتوانیم همهما نمی !خدایا که راهمین اعتراف  ،دانستمی این ناتوانی و ضعف بشر را

-نمهی  ،توسهت  یآنگونه که شایسته !و اعتراف به اینکه خدایا پذیرفتی شکر منزلهبه ،را بشناسیم

  .ا قبول کردنهی ایمان آرا به منزله ،به معرفت تو راه پیدا کنیمتوانیم 

 مباحثدر رابطه با جلسات قبل هایی که هم به بحث توانیم اندکیمیی که شاید حدیث دیگر

دٍ وَ ق» این است: کنیم،اشاره مصباح داشتیم،  به پسرشان اما   اداما  سجّ « َ   ِتبنِْهِ مُحَمَّ

ِْ » فرمودند: باقردمحمّ ، مسجد را نقل کرد  ماجرایی قبل جلسه) « مِنْكَ   طَْحََهُ   مَنْ   كُ ِ   الخَْيْرَ اِلٰ   افْعَ

 و گویندمی چه ادببینید اما  سجّ اکنون .درخواست کمک کرد و خدا بلند شد یهبند که آن

و درخواستی طلب  کس از توهر حضرت فرمودند: (.هستیم هما چقدر شاگرد مکتب ائمّ مببینی

فَِ نْ كانَ مِنْ » .برای او انجا  بده ، آن راخیری خواست از تو کسهر و کنعطا  کرد، تو به او خوبی و

عطای تو در جایگاه مناسب خودش  ،مستحق بود و بود آناهل  اگر او واقعاً «صَبْتَ مَاْضِعَهُ اَهْلِِِ فوََدْ اَ 

گفت و تو هم راست می واقعاً ؛ کهنیازمندی بوداگر شخص یعنی  ؛جا انجا  شدبه کار قرار گرفت و

 و انجا  شد جا و مناسبدرست بهعطای تو ، دینمونیاز او را برآورده  و این خدمت را به او کردی

ٍْ كُنْتَ اَ » دیگر طرفاز  هْ َُنْ بَِِ  است ر این بود که ممکنکه تصوّ یهمان فقیراگر  «هْلَُِ اَ  نتَْ وَ اِنْ لمَْ يَ

اهل او هم  اگر ؛ممکن است دروغ بگوید وکند ابراز نیازی می وکه درخواست  شخصی ؛دروغ بگوید

 بخشش ،تو سزاوار عطا ؛بود خود سر جای تو ولی اهلیت ؛گفتدروغ می اصلاً و اهلیت نداشت ،نبود
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جایی ضرر از تو  .انجا  دادی ،تو بود یهکه شایسته و زیبند راچه آن و و کار خیر کردن بودی

 .است نرفته هدر تو ، باز هم کارسزاوار نبود و اهلیت نداشت ،گفتی اگر او خلاف میحتّ .نکردی

ٌْ وَ اِ » :حضرت فرمودند تَمَكَ رَجُ َ  اِلٰ عَنْ يمَِينِكَ ثَُُّ نْ ش َ ْْ عذُْرَهُ اعْتَذَرَ اِ  وَ  رِكَ يسَ حََْاَّ اما   !ای پسر  3«ليَْكَ فَ قْبَ

 آن شخص و هتّاکی کرد به تونسبت و به تو دشنا  داد ؛راست تو ایستاده بود سمتاگر مردی  !باقر

به ی او را کینه و سمت چپ تو آمد و از تو عذرخواهی کرد، عذر او را بپذیراز سمت راست تو به

هنوز  است و نرفته که یاد  ؛شناسمنگو که من تو را می ،کم بودقدر ی اگر فاصله اینحتّ .دل نگیر

 تّاکیهبه تو  ،سمت راستت بودکه هنگامیی اگر حتّ؛ نه .چه کردیبا من خاطر  هست که تو  در

 .بپذیر او را و عذرقبول کن عذرخواهی او را  و سمت چپ تو آمد و از تو عذرخواهی کرد، کرد

ُْ وَ ق  َ » :است اداما  سجّ طور ازهمین ٌْ   :  ت يوَِ یْ   وَ كَيْفَ   ىٰ توَْا   مَعَ   عَََ ُْ م  يوَِ حضرت  4«  يتَُوَبَّ

این  ؛اگر کسی بر اساس تقوا کاری را انجا  بدهد .با تقوا قلیل و کوچک نخواهد بود د: عملیدنفرمو

کوچک و ، گفتیم کاری که برای خدا انجا  شود خاطر دارید،به .کوچک نیست ،کار هرچه باشد

 .قلیل نیستو کوچک  ،کم ،شودمیوقتی همراه با تقوا انجا  ، کارره :ددنحضرت فرمو .بزرگ ندارد

یْ   وَ كَيْفَ » :ندفرمود سپس ُْ م  يوَِ  ،گیردمی قبول الهی قرارکه موردرا  عملی توانچگونه می«   يتَُوَبَّ

                                                            

 .181 ص العقول،تحف حرّانی،شعبهابن و 193 ص ،18 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 174 ص ،8 ج کافی، کلینی، .4
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ُْ » :چون قرآن فرمود ؟کوچک شمرد َّما يتََوَبَّ پس اگر کسی عملی را با تقوا انجا   5« المُْتَّويَ   مِنَ   اللهُ   اِن

که  را عملیانسان چگونه  ند:فرمود اداما  سجّ .عمل مقبول درگاه الهی است آنیقیناً  ،دهد

کسی کوچک و بزرگ  ،پس هر عمل خیری پیش آمد !ر کندکوچک تصوّ ،مقبول درگاه الهی است

. ی عمل چه باشدقالب و پوستهاصلاً مهم نیست  .زیبا کند وسعی کند روح عمل را بزرگ  ؛نکند

 ،ترخالصانه عملهرچه  بزرگ است.، بزرگ باشد و چهکوچک  چه ،رضایت خداستهمین که مورد

 . تر استعظیمدر ترازوی الهی  ،شودتقوای بیشتری انجا   و با صفای بهتر

چه که به آنکسی 6«  سِ الن    اَغْنَ   فهَُاَ مِنْ  لَُ  اللهُ   قسََمَهُ مَنْ قنَِعَ بِما: وَ ق  َ » د:دنحضرت فرمو ،بعدحدیث 

قانع چه معنوی، و چه مادی  ،است او قرارداده یسهمیه کرده ونصیب او  ومتعال قسمت که خدای

با قناعت  ؛ بلکهآیددست نمیهثروت و سرمایه ب ،نیازترین مردمان است. غنا با پولاز بی ،شود

ا امّ ؛تیلیاردها ثروت دارند و هایی که میلیاردهاانسانبسا چه .نیازییعنی بی "غنا" .شودحاصل می

هایی ا انسانامّ !پست و کوچکند طورچه !توانند بگذرندنمی رانقِ کاز یاید . آنها را دیدهگداصفتند

 .چیز بگذرنداز همهتوانند میراحتی ا بهامّ ؛خالی استبا اینکه دستشان خالی ،که روح بزرگی دارند

ا سر در برابر هیچ ثروت و امّ ؛فقیر استصورت ظاهر است که ولو  انسانی ؛نیاز استبی شخص این

غنا باید در  .نه غنای دست ،غنای نفس است ،غنا .کندزندگی می عزیز و آوردثروتمندی فرود نمی

                                                            

 .15 یآیه مائده، یسوره .7
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مَنْ قنَِعَ بِما : وَ ق  َ » ند:فرمود حضرت لذا .گیرددر بیرون شکل نمیغنا  .انسان شکل بگیرددرون 

-هر ،کم یا زیاد ،است متعال قسمت او کردهخدایچه که به آن کهکسی «  سِ الن    اَغْنَ   رَوَقهَُ اُلله، فهَاَُ مِنْ 

 های عالم است.ترین انساننیازترین و ثروتمنداز بی ،قانع باشد ،قدر قسمتش کرده استچ

ضِ»حضرت فرمودند:  .و آخرین حدیث را هم بخوانیم رُوهِ الر  َْ که به کسی 7« تِ اليَْوِيِ الوَْض ءِ اَرْفعَُ دَرَج    بِمَ

-دوست، خواستنی ،گوارا ،شیرین و برایش کرُه داردبه آن نسبت ؛راتی که برایش مکروه استمقدّ

برایش پیش  هادشواری و هاچه خدا از سختیآن؛ خشنود شود ،اب نیستنشین و جذّدل، داشتنی

هر  ؛اش دادندشکنجهو  تش کردندآزار و اذیّ ؛ش را خوردندحقّ ؛برویش بازی کردندآبا  ؛ مثلاًآورد

و چه در جریان زندگی  هاانساندست آید، چه بهکردند، چیزهایی که به کامش خوش نمیبا او چه 

های به اصطلاح قضاا نهای) به سراغش آمد هاییها و دردرنج، هابیماریمثلاً ی، طبیعبه صورت 

 ؛ل کندتحمّ به این معنی نیست کهراضی هم ) ،ودراتی راضی بدر برابر چنین مقدّ (؛مکروه است

 که خدا پیش آورده خاصیتی برایم داشته،ا نهایحتماً که به امید این ؛اعتراض نکند ؛چیزی نگوید

یعنی اوج  "رضا" .است "صبر" حالت این نه؛ .ل کندتحمّ و شودپذیرا  ؛نیاید، صدایش در است

اَرْفعَُ » ؛کسی در آن شرایط چنین حالتی داشته باشد .(شادمانی و بهجت ،خوشنودی ،خوشحالی

-بالاترین درجات یقین است. این حدیث می ،یرضای در چنین شرایط مکروه و تلخ«  تِ اليَْوِيِ دَرَج

با  کهیم اهای کرداشارهبه این بحث  همطور که قبلاً همان؛ لاً یقین هم درجاتی داردرساند که اوّ

                                                            

 .314 ص ،1 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 158 ص العقول،تحف حرّانی،شعبهابن و 147 ص ،57 ج بحار، مجلسی، .5
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بندی درجههای مختلف به لحاظ ا خود آن همامّ ؛ی ایمان استترین درجهاینکه خود یقین بالا

از بالاترین درجات  ،فرمودند: رضایت در آن شرایط اداما  سجّ .دارای درجاتی است و شودمی

اعمال دهد توفیق هم  ؛ا را به ما بدهدنهآی متعال توفیق همهکه امیدواریم خدای ؛یقین است

 و کسی درخواست خدمت ،همان آمدی سر راکار خیراگر م ه و   با تقوا انجا  دهیمتوأکوچک را 

توانایی و ، وجاهت، موقعیت، بروآخرج کنیم و چه از  از جیبمانخواهیم میچه  ؛کرد کمکی

اگر  .ایمضرر نکرده ،بذل کنیم هرچه ،جانمانو  از سلامتیحتّی ، از هرچه که داریم ،صمانتخصّ

ی اما  با روحیه میدوار ا .سنگین نکنیم ،سبک واستخاره  ، مدا کسی آمد از ما درخواستی کرد

در آنچه خداوند  بهنسبت امیدوار  بعد هم .خیلی وسواس به خرج ندهیم و رفتار کنیم ادسجّ

طور همین .شودما می ت و غنا هم نصیبکه عزّ ؛ناعت پیشه کنیمقراه  ،است روزیمان کرده زندگی

ر برای ما مقدّ ی خلقی و طبیعی برای بشر مکروه است،جنبه در که را راتیمقدّمتعال خدایاگر 

که در  ،است و عملی کردهر ا را مقدّنهآت کسی باشیم که چنان غرق عشق و محبّشاءالله ان ،کرد

محبوب ماست و آنچه  ،کندمی کهه به اینکه آندر اثر توجّ و داشتنی باشدکا  ما شیرین و دوست

 .روح رضای در اوج سختی را از دست ندهیم ؛است داشتنیو دوستمحبوب  ،کندمحبوب می

 پذیرا باشند.ایشان، از ما عرض ادب به محضر  یمنزلهقدر بههمین امیدوار  اما  سجّاد

ْ ِ علَٰ  ـهمَُّ صَ ٰـ مْ  اَلْ  ْْ فرََجََُ دٍ وَ عَ ِ آِ  مُحَمَّ دٍ وَ آ  مُحَمَّ


